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مهران دشتی (ایران)

شیپور جنگ برای که به صدا در می آید ؟!
جمعه ی گذشته، (۱۴ بهمن  ۹۰) خامنه ای در نماز جمعه حاضرشد ویک بار دیگر درشیپورجنگ دمید . وی ضمن آن که دخالت های سی و چندساله ی جمهوری اسلامی را در کشت و کشتار در منطقه وبراه اندازی گروه های تروریستی واسلام سیاسی به عهده گرفت،  به طرزی علنی تهدید کرد که پشت گروه های "جهادی و استشهادی" یعنی حزب الله لبنان و حماس وبقیه ی جک و جانورهای جنگ طلب وآدم کش ایستاده وحاضر است همراه این گروه ها و دولت ها نظیر دولت رو به زوال سوریه ودولت عراق و گروه فشار اسلام سیاسی درمنطقه با اسرائیل بجنگد . این سخنان درحقیقت اعترافی است به ﺁنچه همه میدانتسند و میدانند و اکنون به دلایلی که اشاره خواهم کرد برای اولین بار از دهان خامنه ای بیرون می آید.
سوال اینست که آیا خامنه ای می خواهد انقلابات منطقه را ملا خور کند؟ آیا خامنه ای خود را درموضع قدرت می بیند که این گونه هل من مبارز سرمی دهد ؟ 
تا جایی که به این قسمت از سوال برمی گردد ، باید گفت که این سخنان خامنه ای مصرف دوگانه ای دارد . از یک سو برای متحدان منطقه ای اش این حرف ها رامی زند  تا به آن ها یعنی عراق و سوریه قوت قلب بدهد تا خودشان را نبازند و وا ندهند. وازسوی دیگر به هواداران داخلی اش وانمود کند که هنوز می تواند این کشتی شکسته و به صخره خورده را به ساحل نجات برساند. هردوسوی این اهداف مصرفی و تبلیغاتی را که درنظربگیریم ، البته که هرگز به معنای قدرت وقوت این نظام نیست بلکه برعکس اعتراف امروز خامنه ای به قدرت تروریسم اسلامی به دلیل اینست که این حربه دیگر کارایی اش را از دست داده است.  وتا همین جا به منزله ی ضعفی است که بیشترازهرزمانی دامنگیر این رژیم شده است. اما ضعف اصلی و اساسی رژیم را باید دربه حاشیه رانده شدنش در انقلاب های اخیر منطقه دانست . همه به یاد دارند که در بحبوحه انقلاب مردم مصر بود که حتا اسلامگرایان سلفی و محافل منتسب به اخوان المسلمین درپاسخ به ادعاهای خامنه ای گفته بودند که ما اصلن نمی خواهیم مدل جمهوری اسلامی را دنبال کنیم وبا این لحن از جمهوری اسلامی برائت می جستند تا توسط مردم انقلابی مصر، طرد نشوند . درلیبی و تونس هم با آن که درغیاب احزاب چپ و انقلابی، نیروهای ملی و مذهبی توانستند درانتخابات زودهنگام وبعضن هدایت شده ی آنجاها دست بالا را بگیرند ، به عناوین مختلف راه خودشان را از جمهوری اسلامی و مدل حکومتی آن جدا نشان دادند. اما مهمتر اینکه انقلابات منطقه ادامه دارد و ﺁینده این کشورها قرار نیست در دست اسلامی ها (حال از نوع ترکیه ایش یا انوع دیگر) باقی بماند و همین امروز مردم مصر و لیبی و تونس، که انقلاب نیمه تمام خود را درمعرض مصادره و انحراف می بینند به خیابان ها و میدان ها می ریزند وبر مطالبات اصلی خود پافشاری می کنند وبه کسانی که به قدرت رسیده اند ، هشدارمی دهند که همان مردم چند ماه پیش هستند ونمی گذارند انقلاب شان را ذبح کنند. 
خامنه ای این روند و رویکرد را می بیند وتلاش می کند تا به آن ها نشان بدهد که هنوز روی پا ایستاده وچون می تواند درمقابل غربی ها سروصداکند ، وموشک دارد و درحال هسته ای شدن است می تواند در کنار دولت های تازه به قدرت رسیده و موقت باشد و آن ها را از تهدید ها وخطراتی که ممکن است توسط غربی ها صورت بگیرد ، حمایت کند . همان طور که دارد از حسن نصرالله و بشاراسد و نوری مالکی دفاع مالی وتجهیزاتی وسیاسی می کند . اعتراف خامنه ای ، پیام دیگری برای دولت های نصفه نیمه و لرزان منطقه  هم دارد وآن ، این است که اگر می خواهید از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار شوید ، به ما بگروید و سعی کنید مسیر انقلاب کشورتان را به طرف ما منحرف نمایید !
همان طور که تا اینجا بطور خلاصه گفتم ، خامنه ای دراین تریبون لحن اعتراف را به تهدید برمی گرداند ویک بار دیگر برطبل جنگ می کوبد .علی رغم بحران عمیقی که تمام ستون های موریانه خورده ی رژیمش رامی لرزاند و علی رغم بحران انقلابی که در منطقه می رود تا نظم چهل و چند ساله ی سرمایه داری را درهم بپیچد و همه ی معادلات منطقه ای و جهانی ورشد تضادهای درون حاکمیت جمهوری اسلامی ، خامنه ای به جای آن که دست زیر را بگیرد و دم از وحدت بزند ، جنگ را فریاد می زند ومی خواهد تنور جنگ را گرم کند وآتش جنگ را شعله ور سازد . سوال بزرگ آین است که چرا جنگ ؟ برای این سوال ، چند پاسخ می توان پیداکرد .
جغد ، جغد می زاید و قورباغه ، وزغ!
جمهوری اسلامی درحقیقت ، برآمده ی جنگی است که با عراق داشته است . هنوز یک سال ازپیروزی اولیه انقلاب ضد سلطنتی ۵۷ نگذشته بود که مطالبات مردم سرباز کرد . شوراها در کارخانه ها و مدارس و دانشگاه ها و ادارات و شهرها و روستاها ومحله ها  شکل گرفتند . احزاب و سازمان های سیاسی در اثر آزادی هایی که مردم به دست آورده بودند، فعالیت های منسجم و برنامه ریزی شده شان را شروع کرده بودند و با ادبیاتی که تولید می کردند، برمطالبات برحق مردم بپاخاسته پا فشاری می کردند وآگاهگری های شان دست رژیم تازه بقدرت رسیده را رو می کرد. رژیم دنبال مفری می گشت تا بتواند حجاب را اجباری کند، آزادی های بدست آمده را بکشد٬ شوراها راکه ابزارهای اعمال قدرت واقعی مردم بود را سرکوب کند. وجنگ به دادش رسید . جنگ سبب شد که رژیم به بهانه دفاع از کیان کشور تمامی نیروهای متزلزل و متوهم را دور خود جمع کند ویک نوع وحدت بوجود بیاورد . و از طرف دیگر هرگونه خواسته را به بهانه ی شرایط اضطراری کشور درنطفه خفه نماید. او توانست احزاب و سازمان ها و گروه های سیاسی را سرکوب کند و حکومت مطلقه ی خود را روی کاربیاورد. وبه این ترتیب بود که جمهوری اسلامی عملن از همان سال اول جنگ بود که شکل گرفت و درفضایی جنگی متولد شد . جمهوری اسلامی در یک معنا ، مولود جنگ است .جنگی که اورا از بحران مشروعیت نجات داد . بطوری که خمینی جنگ را نعمت می خواند . ۸ سال با چماق جنگ ، هر صدا و خواسته و مطالبه ای را ، به منزله ی ریختن آب به آسیاب دشمن تلقی کردند و ۸ سال بعد را به بهانه ی ترمیم خرابی های جنگ وبا عنوان دوران سازندگی، لگام بر خواسته های برحق مردم زدند . ۸ سال بعدی نوبت خیمه شب بازی های رفرمیست ها و جناحهای وحشت زده حکومت و کلا طیف ملی اسلامی ها بود تا به رفع و رفوی رژیم رو به افول خود بپردازند . علی رغم همه ی بازی های اصلاح طلبانه و گرفتن ژست های جامعه ی مدنی و جامعه ی باز و گفتگو ی تمدن ها ! اوضاع از دست شان در رفت و ایران تا آستانه ی انقلاب رفت . پروژه ی بعدی ، روی کارآوردن یک دولت ارتجاعی تر از قبل بود و بختک احمدی نژاد را ازصندوق رای درآوردند تا ۸ سال دیگر را برمردم تحمیل کنند . واینک نیز که ضرب شست انقلاب سال ۸۸ رادیده اند وخود را درآستانه ی سرنگونی می بینند ، بدشان نمی آید که بار دیگر ، جنگی دیگر راه بیندازند .
 از دید سران جمهوری اسلامی شاید جنگ تنها راه بقا بنظر برسد. از دید ﺁنها فقط جنگ است که می تواند یک باردیگر نیروهای متزلزل ومتوهم را گرد حکومت متزلزل تر ازهمیشه ، جمع کند . با راه انداختن جنگ است که سعی می شود این همه دزدی ها و اختلاس ها وغارت وچپاول ها ، ماست مالی شود وفقر و فلاکت ها و کشت و کشتار ها  ، از حافظه ها محو شود. بعلاوه جنگ شاید بتواند مشروعیت متزلزل ونصفه نیمه ی خامنه ای را ترمیم کند.

خلاصه این که سران حکومت بنظر میرسد می اندیشند که شاید شروع یک جنگ در منطقه ، اتوریته و هژمونی جمهوری اسلامی را ترمیم کند واز نمد پاره ی تقسیم خاورمیانه ، کلاهی برای جمهوری اسلامی دست وپا کند . تصمیم سازان رژیم در این پروژه، دکترین استراتژیست کلاسیک قرن بیستم – کلاوتس ویتس- را مدنظر دارند که معتقد بود : " جنگ ، ادامه  سیاست است ، به شیوه ای دیگر " .
روشن است که جنگی در این شرایط اگر درگیرد به نفع مردم نخواهد بود و میتواند عقب گردها و فشارهای  سنگینی را به زندگی مردم وارد ﺁورد و فجایع غیرقابل تصوری را بوجود ﺁورد. اما یک چیز که روشن تر است اینست که شرایط امروز با ﺁن زمان که خمینی جنگ را نعمت مینامید بسیار متفاوت است و جمهوری اسلامی بهیچ وجه برنده جنگ و کشاکش نظامی نخواهد بود. این حکومت در حلقه محاصره مردم است٬ در انزوای بین المللی است و با جنگ و کشاکش نظامی نمیتواند گریبان خودرا از سرنگونی محتوم خلاص کند.*
